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Abstract

investigating the conditions for the realization of " Mufsid fi al-Arz (corruption 

on earth)" based on Quranic verses has a significant impact on criminal law 

and the preservation of the social system. In the verses related to "corruption 

on earth" and Article 286 of the Penal Code, qualitative conditions such as 

prevalence, continuity, habituation to the act of commission, and causing 

significant harm to the physical integrity of individuals in society-essentially, 

the extensive impact of the criminal act on individuals and society-are 

introduced as fundamental elements of identifying an act as  corruption. While 

the legislator in the anti-narcotics law considers the quantity of discovered 

drugs as one of the conditions for establishing corruption, thus attempting to 

interpret and clarify the qualitative limitations mentioned. This paper, using a 

descriptive-analytical method and referring to library sources and deducing 

from Quranic verses, concludes that the criteria for establishing "corruption on 

earth" are qualitative, and the sole reliance on quantitative features of an act 

in the anti-narcotics law is incompatible with Islamic teachings.
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گفتمان حقوق اسلامی معاصر
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1402/ ص 210-189

آموزه های قرآنی کمیت گرایی در قانون مبارزه با مواد مخدر بر اساس  نقد 
ریحانه زارع ده آبادی1
حمید روستائی صدرآبادی2

یخ پذیرش 1402/08/25( یافت 1402/02/01     تار یخ در )تار

چکیده

پی بردن به شرایط تحقق »افساد فی الارض« با تمسک به آیات قرآن، در حقوق جزا و حفظ نظام 

اجتماعــی تأثیرگــذار اســت. در آیات مرتبط با »افســاد فی الارض« و همچنین مــاده 286 قانون 

، عادت به عمل ارتکابی و ورود خسارت  مجازات، شــرایط کیفی همچون گســتردگی، اســتمرار

ی افراد  عمده به تمامیت جســمانی افراد جامعه و به عبارتی، تأثیر گســترده عمل ارتکابی بر رو

و جامعه، از ارکان اساسی احراز افساد معرفی می شود. در حالی که قانون گذار در قانون مبارزه 

، کمیت مواد مخدر کشــف شــده را به عنوان یکی از شــرایط احراز افســاد در نظر  بــا مــواد مخدر

گرفته و بدین طریق، در صدد تفســیر و رفع ابهام از قیود کیفی مذکور می باشــد. در این نوشــتار 

بــا اســتفاده از روش توصیفــی- تحلیلــی و با مراجعه به منابــع کتابخانه ای و اســتنباط از آیات 

قرآنــی، این نتیجه به دســت آمده اســت کــه معیارهای احراز »افســاد فی الارض«، کیفی اســت 

ی  و معیــار قــرار دادن صِرف کمیت در قانون مبارزه با مواد مخدر با آموزه های اســامی ســازگار

ندارد. 

، قرآن کریم. واژگان کلیدی: افساد فی الارض، اعدام، کمیت گرایی، قانون مبارزه با مواد مخدر
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مقدمه

، مجازات  ، برای برخــی از مرتکبین جرایم مــواد مخدر قانونگــذار در قانــون مبــارزه با مــواد مخدر

، احراز عنوان مجرمانه »افســاد فی الارض«  اعدام را مقرر می دارد. بر اســاس تصریح قانون مذکور

باعث صدور حکم مجازات اعدام برای این دسته از مرتکبین می شود و برای احراز جرم »افساد 

ک قرار داده شده است. این در حالی است که با  فی الارض«، کمیت مواد مخدر مکشوفه، ما

هُ وَ یَسْعَوْنَ 
َ
بُونَ الَله وَ رَسُول ذینَ یُارِ

َّ
ا جَزاءُ ال

َ
تدبر در آیات مرتبط با افساد فی الارض، به ویژه آیه: »إنّم

مْ  ُ رْضِ ذلِکَ لهَ
َ ْ
وْ یُنْفَوْا مِنَ ال

َ
هُمْ مِنْ خِلاف أ

ُ
رْجُل

َ
یْدیِهمْ وَ أ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ

َّ
وْ یُصَل

َ
وا أ

ُ
ل نْ یُقَتَّ

َ
 أ

ً
رْضِ فَسادا

َ ْ
فِ ال

ةِ عَذابٌ عَظیٌم« )مائده: 		(، مشــخص می گردد که احراز ضوابط کیفی  خِرَ
ْ

مْ فِ ال ُ نْیا وَ لهَ
ُ

یٌ فِ الدّ خِزْ

ی است. در ارتباط با مبحث نوشتار حاضر و جرم  برای صدق عنوان »افساد فی الارض« ضرور

 : »افساد فی الارض«، تحقیقاتی صورت گرفته است که مهمترین آنها عبارت است از

ی افســاد فی الارض، مجله فقه و  1. بای، حســینعلی، ســیری در مســتندات فقهی جرم انگار

حقوق، شــماره 7، زمســتان 1384ش. نویســنده در این مقاله، صرفاً مســتندات فقهایی را بیان 

کرده که »افساد فی الارض« را جرم مستقل و جدا از محاربه میدانند. 

2. هاشــمی، ســید حســین، نقــد فقهــی- حقوقــی اســتقال جــرم افســاد فــی الارض در قانون 

مجــازات 1392، مجلــه حقــوق تطبیقــی، شــماره 2، پاییز و زمســتان 1395ش. نویســنده در این 

مقاله، مستقل دانستن جرم »افساد فی الارض« را با استناد به آیات قرآن، نقد کرده است. 

با وجود اهمیت نگاشته های موجود در این زمینه، هیچکدام از آنها، معیارهای احراز »افساد 

فــی الارض« در قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر را بــه صــورت تطبیقی با آیــات قرآنی بررســی نکرده 

یکرد تطبیقی، تاشــی جهت  ، پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی و با رو اســت. ازاین رو

پاســخگویی به این پرســش اســت که: معیارهای احراز »افســاد فی الارض« در آیات قرآن کدام 

ی مســتقل  اســت؟ در این پژوهش، عاوه بر طرح اجمالی اختاف نظر فقها در زمینه جرمانگار

»افســاد فی الارض«، با جرم مســتقل دانســتن »افساد فی الارض« و همگام شدن با قانون گذار در 

این زمینه، ضوابط احراز »افساد فی الارض« در آیات قرآنی بررسی شده، سپس به اعتبارسنجی 

ضابطه احراز این جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخته می شود. 

۱. ضابطه تعیین اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر

بــا وجــود اصاحاتــی که در قانــون مبارزه با مواد مخدر در ســال 1396 صــورت گرفت، همچنان 
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مجــازات اعــدام در این قانون به چشــم میخــورد. قانون گذار در قانون مذکور به دلیل مفســد فی 

ی در نظر گرفته اســت. ماده 45  الارض بــودن مرتکــب در برخی مــوارد، مجازات اعدام را برای و

الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در این خصوص مقرر می دارد: »مرتکبان جرایمی که در این 

قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم 

مفسد فی الارض میباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان، 

محکــوم و در غیرایــن صورت، حســب مورد، »مشــمولین به اعــدام« به حبس درجه یک تا ســی 

ســال و جــزای نقــدی درجــه یــک تــا دو برابر حداقل آن و »مشــمولین بــه حبس ابد« بــه حبس و 

جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان 

محکوم می شوند:

الف: مواردی که مباشــر جرم و یا حداقل یکی از شــرکا، حین ارتکاب جرم، ســاح کشــیده یا 

ی به همراه داشــته باشــند. مـــنظور از ســاح در  به قصد مقابله با مأموران، ســاح گرم و یا شــکار

این بنـــد، ســاح ســرد و ســاح و مهـــمات موضوع قـــانون مجازات قاچاق اســلحه و مهمات و 

دارندگان ساح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد.

ب: درصورتی کــه مرتکــب، نقش سردســتگی )موضوع مــاده 0		 قانون مجازات اســلامی مصــوب 	۹		/	/	( یا 

پشــتیبان مالی و یا ســرمایه گذار را داشــته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین 

برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ: مواردی  که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، ســابقه محکومیت قطعی 

اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت: کلیــه جرایــم موضــوع مــاده )4( این قانون مشــروط بر اینکــه بیش از پنجاه کیلوگرم باشــد 

و مــواد موضــوع مــاده )8( ایــن قانون مشــروط بر اینکه بیــش از دو کیلوگرم باشــد و در خصوص 

ســایر جرایم موضوع ماده )8( درصورتی که بیش از ســه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به 

مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شــدن این ماده، منوط به داشــتن یکی از شــرایط 

بندهای )الف(، )ب( یا )پ( نیز می باشد«. 

، در مییابیم کــه قانون گذار از باب افســاد فی  بــا بررســی نــص مواد قانــون مبارزه با مواد مخــدر

الارض، حکم به مجازات اعدام میدهد. 
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۲. مفهوم شناسی افساد فی الارض

2-1. افساد فی الارض در لغت

یشــه »فســاد« اســت که مصدر لازم از  »افســاد«، مصدر متعدی فعل »أفسَــدَ« از باب افعال و از ر

یشــه »فَسَــدَ« می باشد. از نظر لغوی، »فســاد« به معنای فتنه و آشوب، تباه شدن، از بین رفتن،  ر

، 405	: 	، 5		(، گرفتن عدوانی  ی )فراهیدی، 4	4	: 7، 			(، قحطی و خشــکی )ابــن منظــور شــرارت، بــدکار

مــال )فیــروز آبــادی، 0	4	: 77	( و خروج از حد اعتدال اســت. تفاوتی نمی کند که خارج شــدن از حد 

یاد. »صاح«، نقیض و ضد فســاد اســت و واژه »فســاد« در روح و روان و  اعتــدال، کــم باشــد یــا ز

جسم و چیزهای نامتعادل به کار برده می شود )راغب اصفهانی، 				: 7	(.

یافت که تعریف ارائه شــده توســط راغب اصفهانی،  بــا تعمــق در آیــات قرآن کریم می تــوان در

یــف جامعــی اســت و تمامــی مصادیــق فســاد را در برمی گیــرد؛ زیرا بــا وجود اینکه فســاد در  تعر

اسِ ...« )روم: 	4( بــه معنای »قحطی« و در آیه:  یْدِی النَّ
َ
ا کَسَــبَتْ أ بَحْرِ بَِ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
فَسَــادُ فِ ال

ْ
آیــه: »ظَهَــرَ ال

ی  ...« )قصــص: 	۸( به معنای »گرفتن مال دیگری از رو
ً
فَسَــادا

َ
رْضِ وَ لا

َ ْ
 فِ ال

ً
وّا

ُ
یــدُونَ عُل  یُرِ

َ
ذِیــنَ لا

َّ
»... لِل

فَسَــدَتَا...« )انبیا: 		( به معنای »بطان و اضمحال« 
َ
ُ ل  الّلَ

َّ
ةٌ إِلا کَانَ فِیِهمَآ ءَالِهَ وْ 

َ
عدوان« و در آیه: »ل

یشه تمامی آنها خروج امر از حد اعتدال است.  می باشد، ر

2-2. افساد فی الارض در اصطلاح

 افســاد در اصطاح، کاربردی دارد که از معنای لغوی آن نشــأت گرفته است. با توجه به معنای 

، افساد فی الارض را در ماده 286 قانون مجازات تعریف کرده است. بر اساس  لغوی، قانون گذار

این ماده قانونی، هر نوع اقدام گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی 

، احــراق و تخریب، پخش مواد ســمی و  کاذیــب، اخــال در نظام اقتصادی کشــور ، نشــر ا کشــور

کز فســاد یا معاونت در آنها یا اشــاعه فســاد در حد وســیع،  ک یا دایر کردن مرا میکروبی و خطرنا

مصداق بارز افساد دانسته شده است. 

کریم ۳. معیارهای احراز افساد فی الارض از منظر قرآن 

کهای مفســد فی الارض دانستن فرد، از نگاه آیات قرآنی مرتبط  آنچه مهم اســت، شناســایی ما

ی اســت  ، تتبع در آیات قرآن کریم و رجوع به تفاســیر آنها ضرور با افســاد اســت. برای این منظور

یم:  که در ادامه به بررسی آنها می پرداز
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3-1. آیه 32 سوره مائده

وْ 
َ
 بِغَیرِ نَفْسٍ أ

ً
 نَفْســا

َ
هُ مَن قَتَل

َ
نّ

َ
 أ

َ
جْلِ ذَلِک کتَبْنَا عَل بَنی إِســرءِیل

َ
براســاس آیه 32 ســوره مائده: »مِنْ أ

نَا 
ُ
مْ رُســل قَدْ جَاءَتُْ

َ
 وَ ل

ً
یعا اس جَمِ حْیَا النَّ

َ
ا أ َ َ

نّ
َ
أ

َ
حْیَاهَــا فَک

َ
 وَ مَنْ أ

ً
یعا ــاس جَمِ  النَّ

َ
ــا قَتَــل َ

َ
نّ

َ
أ

َ
رْضِ فَک

َ
فَســادٍ ف ال

ســرِفُونَ«، قتل در غیــر از قصاص و قتل به عنوان  ُ رْضِ لَ
َ
ــم بَعْدَ ذَلِک ف ال نُْ  مِّ

ً
َّ إِنَّ کَثِیــرا ُ

نَــتِ ث بَیِّ
ْ
بِال

افساد فی الارض، به منزله قتل همه انسان ها تلقی شده است. 

ادعایــی کــه در این قســمت قابل طرح اســت این اســت کــه عنوان »افســاد« بــه تنهایی برای 

ی به احراز شــرایط دیگر نیســت )هاشــمی، ۹5		: ۸(. به تعبیر  جواز حکم قتل کفایت می کند و نیاز

گر برای  ، با تمسک به اطاق آیه، احتمال وجود شرایط و قیود دیگر منتفی است؛ چرا که ا دیگر

اعمال مجازات مرگ بر مفسد، قیود و شرایط دیگری مورد نظر شارع بود، بیان می کرد )بای، ۸4		: 

7	(. روشــن اســت که چنین ادعایی، منطقی نیست؛ زیرا آیه شریفه در مقام بیان تمامی احکام 

مرتبط با مفسدان نیست، بلکه صرفا بیان میدارد که قتل قاتل عامد و مفسد، جایز است و در 

مقام بیان مطلب دیگری نیســت. اینکه افســاد به تنهایی برای مجازات قتل کافی است یا باید 

شــرایط دیگــری نیــز برای اعمال مجازات تحقق یابد، در آیه به آن اشــاره نشــده اســت. بنابراین 

، جهت اثبــات مجازات اعدام به آیه تمســک نمود  بــا چنیــن اجمالی نمی توان بدون جســتجو

)هاشــمی شــاهروردی، 7۸		: ۹۹	-۹۸	(. در نتیجه، آیه شــریفه بیان کننده حکم مســتثنی منه می باشــد، 

نــه مســتثنی. مســتثنی منــه، اطاق دارد و به جز دو مــورد نام برده، جواز قتــل را نفی می کند، اما 

مستثنی در عبارت، اطاق ندارد و به صورت اجمالی بر جواز قتل در این دو مورد دلالت دارد. 

همانطــور کــه در مبحــث قصاص گفته می شــود که هر قتل نفســی، موجب قصاص نمی شــود، 

بلکه شرایط خاصی لازم است، در افساد نیز هر نوع افسادی باعث جواز اعدام نمی شود. 

در پاسخ به این ادعا نیز که با تمسک به اطاق آیه، احتمال وجود شرایط و قیود دیگر منتفی 

گر برای اعمال مجازات مرگ بر مفســد، قیود و شــرایط دیگری مورد نظر شــارع بود،  اســت؛ زیرا ا

بیــان میکــرد )بــای، ۸4		: 7	(، می تــوان گفــت: زمانــی می توان به اطاق تمســک کرد کــه مقدمات 

حکمــت به اثبات برســد. از آن جایی که یکــی از مقدمات حکمت، در مقام بیان بودن متکلم 

است، این نتیجه حاصل می شود که شارع در مقام بیان تمامی شرایط و قیود دخیل در موضوع 

نبوده اســت، همانگونه که در هیچ یک از مجازات های قرآنی، شــارع در مقام بیان تمام شرایط 

اثباتی و قیود دخیل در موضوع نبوده است. 
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از صدر اسام، سیره مسلمین بدین صورت بوده است که قرآن به وسیله خبر واحد محفوف 

به قرائن قطعی، تخصیص زده شده یا مقید می شود. چنانچه گفته شود که خبر واحد نمی تواند 

عــام را تخصیــص زده یا اطاق را مقید کنــد، مصداقی برای خبر واحد باقی نمیماند؛ زیرا هیچ 

خبــر واحــدی وجود ندارد مگر اینکه عــام قرآنی را تخصیص زده یا اطاق قرآنی را مقید کند. در 

بحــث قصــاص نفس نیز روایات متعــددی از امامان معصوم؟عهم؟ به ما رســیده که مقید اطاق 

قرآنی است. برای نمونه، امام صادق؟عهم؟ در حدیثی میفرماید: »پدر به خاطر قتل فرزند، قصاص 

نمی شود« )حرعاملی، 40۹	: ۹	، 77و7۸(. در نتیجه در مبحث قصاص، فقط کلیات در آیه مطرح شده 

اســت و برای به دســت آوردن جزئیات، شرایط و قیود، باید به روایات مراجعه کرد و اطاقگیری 

محــض از مفهــوم افســاد در قــرآن بــدون توجــه بــه ســایر آیــات و روایــات، امکانپذیــر نیســت. 

3-2. آیه 33 سوره مائده

نْ 
َ
 أ

ً
رْضِ فَســادا

َ ْ
هُ وَ یَسْــعَوْنَ فِ ال

َ
سُــول بُونَ الَله وَ رَ ذیــنَ یُارِ

َّ
ا جَــزاءُ ال

َ
براســاس آیــه 33 ســوره مائــده: »إنّم

نْیا وَ 
ُ

یٌ فِ الدّ مْ خِزْ ُ رْضِ ذلِکَ لهَ
َ ْ
وْ یُنْفَوْا مِــنَ ال

َ
هُمْ مِنْ خِلاف أ

ُ
رْجُل

َ
یْدیِهمْ وَ أ

َ
ــعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُــوا أ

َّ
وْ یُصَل

َ
ــوا أ

ُ
ل یُقَتَّ

ةِ عَذابٌ عَظیٌم«، علت مجازات های چهارگانه، افســاد فی الارض اســت و هر فســاد  خِــرَ
ْ

ــمْ فِ ال ُ لهَ

ی زمین، مشمول مجازات های مقرر در آیه می شود. طبق آیه 32، صرف »افساد  کنندهای بر رو

فی الارض« مجوز قتل بوده و بر اساس آیه 33، »سعی در فساد در زمین« مجوز قتل می باشد. 

ایــن آیــه، از جمله دلایل کســانی اســت که معتقدند »افســاد فــی الارض« به صورت مســتقل، 

ی شــده اســت. این گروه از فقها معتقدند که حدودی که در آیه بیان شــده، مجازات  جرمانگار

محاربان و مفســدان بوده و ســعی در افساد در زمین، علت اساسی برای مترتب شدن مجازات 

های مذکور در آیه اســت، و لو اینکه بدون عنوان محاربه باشــد )مومن، 	۸		: 55و	5(. در خصوص 

اســتناد به آیه مورد اشــاره برای جرم مستقل دانستن افساد فی الارض، اختاف نظر وجود دارد و 

گلپایگانی، 		4	: 	، 			(.  کثرا معتقدند که آیه، در صدد بیان مفسد محارب است، نه مطلق مفسد ) ا

گر بپذیریم که آیه، مســتقا به جرم »افســاد فی الارض« نیز اشــاره دارد، مســأله اصلی این  حتی ا

است که شرط تحقق افساد فی الارض، »یسعون« است که در قالب فعل مضارع آمده و هیأت 

گر کســی یک مرتبه فســادی را مرتکب  فعل مضارع، بر اصرار و تداوم آن عمل دلالت دارد. پس ا

ی، شغل او باشــد که این مفهوم از واژه  شــود، مشــمول آیه شــریفه نمی شود، بلکه باید چنین کار

»یسعون« برداشت می شود )باقری، ۹۸		: 		(.
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در واقــع می تــوان چنیــن گفــت کــه هر دو عبارت »افســاد فــی الارض« و »ســعی در افســاد در 

زمین«، یک معنا را می رسانند )طبرسی، 		4	: 	، 			(. وجه دقیقتر آن است که جواز قتل مفسد فی 

الارض در آیه 32، به طور اجمالی بیان گردیده و شــرط آن مبنی بر ســعی در افســاد، در آیه 33 

« در آیه 33، بیان شــرط »افســاد فی الارض« 
ً
رْضِ فَســادا

َ ْ
آمده اســت؛ یعنی عبارت »یَسْــعَوْنَ فِ ال

پا کردن فســاد، ســعی و  اســت و عــاوه بر تحقق افســاد فــی الارض در خــارج، مرتکب باید در بر

ی از موارد، صرف آثار نامطلوب و گسترده عمل  تاش و جدیت نیز داشته باشد. البته در بسیار

کی از سعی او در افساد تلقی گردد )صادقی تهرانی، 0	4	: 	، 	0	(. شخص می تواند حا

3-3. مفهومشناسی عبارت بهکار رفته در آیات 32 و 33 سوره مائده

ی است عبارت به کار رفته در آیات  برای روشــن شــدن مفهوم و شرایط افســاد فی الارض، ضرور

32 و 33 ســوره مائــده بررســی شــود. در خصوص معنــای »فی الارض«، دو احتمــال وجود دارد: 

ی زمین صورت  کــی زمیــن، محــل ارتکاب فســاد و گناه اســت و هر گناهــی کــه در رو 1. کــره خا

گر گنــاه کوچکی باشــد و دور از  بگیــرد، عنــوان افســاد فــی الارض بــر آن صــدق می کند، حتــی ا

ی همان محل ارتکابی، تأثیرگذار باشد؛ 2. »فی الارض«  چشم دیگران صورت گیرد و صرفاً بر رو

دلالــت بــر گســتردگی عمل و ایجاد فســاد در منطقه یا ناحیــه ای از زمین دارد )طباطبایــی، 74		: 	، 

	۹و۹7(. احتمال دوم قوی تر اســت؛ زیرا ســایر آیات مرتبط با افســاد، موید احتمال دوم هســتند. 

در ادامه، مستندات قوی بودن احتمال دوم مطرح می شود:

م هُمُ الُفسِــدونَ وَلکِن  ُ لا إِنَّ
َ
نُ مُصلِحون * أ

َ
ا ن

َ
رضِ قالوا إِنّم

َ
م لا تُفسِــدوا فِ ال ُ  لهَ

َ
در آیات: »وَ إِذا قیل

گــر منظور از »فــی الارض«،  ونَ«1 )بقــره: 		و		(، بــه گســترش فســاد توجــه شــده اســت؛ زیرا ا لا یَشــعُر

گســتردگی فســاد نباشــد، لزومــی نداشــت کــه واژه »فــی الارض« ذکر شــود؛ چرا که مســلم اســت 

ی زمین سکونت دارند و قادر به ایجاد فساد در آسمان ها نیستند. بنابراین عبارت  انسانها بر رو

رضِ«، دلالت بر مکان ارتکاب فساد ندارد، بلکه گستردگی فساد را می رساند. 
َ
»لا تُفسِدوا فِی الأ

آیه دیگری که بیانگر شــرط گســتردگی افساد می باشد، آیه 205 سوره بقره است که می فرماید: 

 وَالُله لَایِبُّ الفَسَــادَ«؛ »و چون از تو 
َ

سْــل ــرْثَ وَالنَّ َ  سَــعَی ف الرض لِیفْسِــدَ فِیَهــا وَ یْهلِــک الْ
َ

لّ »وَ إِذَا تَــوَ

ی بر می گرداند، در زمین فساد نماید و زراعت را نابود کند و نسل کشی نماید و خدا فساد را  رو

ی زمین فســاد نکنید، گویند که فقط ما اصاحگر هســتیم. بدانید که اینان خود مفســدانند،  1. »وقتی به آنها گفته می شــود که در رو
ولی نمیفهمند«.
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ی  دوســت ندارد«. امام کاظم؟ع؟ می فرماید: منظور از نســل، فرزندان و منظور از حرث، کشاورز

و کشت و زرع است1 )مجلسی، 	40	: ۹، ۸۹	(.

ی به عنوان یکی از عادت های زشــت منافقین مطرح شــده اســت. در  در ایــن آیــه، فســاد کار

واقــع، منافقیــن دو نــوع فســاد مرتکب می شــوند: یکی فســاد باطنی که بــه دلیل نفاقشــان به بار 

میآوردند و دیگری فساد ظاهری که با کشتن نسل ها و تخریب کشت و زرع ها صورت می گرفت 

ک نسل صورت گیرد، نسل آینده انحراف پیدا می کند. به تعبیری، منافقین  و در صورتی که ها

هــم از لحــاظ درونــی و هــم از لحاظ بیرونی گرفتار فســادند. بــا توجه به ظاهر عبارت، برداشــت 

سْلَ وَالُله لَایحِبُّ الفَسَادَ«، مبین جمله قبل )فساد در زمین( و بدین  می شود که عبارت: »یهْلِک الْحَرْثَ وَالنَّ

ی، افســاد صورت میگیرد )طباطبایی، 74		: 	، 	4	(.  معناســت که با نابود ســاختن نســل و کشــاورز

گر دشــمنان ابتدا از  طبق آیه شــریفه، افســاد وســیع و گســترده، ســبب نابودی نســل می شــود. ا

کنون از فشار روانی استفاده می کنند تا به این ترتیب به درون خانواده ها  جنگ بهره می بردند، ا

نفــوذ کننــد و بنیان هــای اولیــه و مهــم جامعــه را از درون بپاشــند. شــیوع مصرف مــواد مخدر از 

مخرب تریــن آســیب های اجتماعی محســوب می شــود که جامعــه را تهدید می کنــد و در ابتدا 

ی یک نظام تأثیر می گذارد. در نتیجه، چنین  بنیان خانواده ها را متزلزل می سازد و سپس بر رو

معضلــی مانــع جــدی برای توســعه کشــور محســوب می شــود و شــکوفایی حوزه هــای مختلف 

را از بیــن خواهــد بــرد. بــا توجه به آیه شــریفه، کســانی که به وســیله پخش مواد مخــدر به صورت 

وسیع و تبلیغات و تهاجم فرهنگی، زمینه نابودی بشر را فراهم می کنند و نظام خانواده را نابود 

می کنند، مفسد فی الارض هستند )قرائتی، 	۸		: 	، 0		(. 

 یَداهُ مَبْسُــوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ 
ْ

وا بَل
ُ
عِنُوا بِا قال

ُ
یْدیِهمْ وَ ل

َ
تْ أ

َّ
ةٌ غُل

َ
ول

ُ
ــودُ یَدُ الِله مَغْل یَهُ

ْ
ــتِ ال

َ
 در آیــه: »وَ قال

بَغْضاءَ 
ْ
عَــداوَةَ وَ ال

ْ
مُ ال قَیْنا بَیْنَُ

ْ
ل
َ
 وَ أ

ً
کُفْــرا  وَ 

ً
ــکَ طُغْیانا بِّ یْکَ مِنْ رَ

َ
 إِل

َ
ل نْزِ

ُ
مْ مــا أ  مِنُْ

ً
یــدَنَّ کَثیــرا یَز

َ
یَشــاءُ وَ ل

فْسِــدینَ«  ُ بُّ الْ  وَ الُله لا یُِ
ً
رْضِ فَســادا

َ ْ
هَا الُله وَ یَسْــعَوْنَ فِ ال

َ
طْفَأ

َ
حَرْبِ أ

ْ
 لِل

ً
وْقَدُوا نارا

َ
ما أ

َّ
قِیامَةِ کُل

ْ
إِل یَوْمِ ال

( بسته است. دستهایشان بسته باد! و به خاطر  )مائده: 4	(؛ »و یهود گفتند: دست خدا )با زنجیر

، گشاده است؛ هر گونه  این سخن، از رحمت )الهی( دور شوند! بلکه هر دو دست )قدرت( او

بخواهــد، مىبخشــد. ولــی ایــن آیات، کــه از طرف پــروردگارت بر تو نازل شــده، بر طغیــان و کفر 

ی از آنهــا مىافزایــد و ما در میان آنها تــا روز قیامت عداوت و دشــمنی افکندیم. هر زمان  بســیار

رْعُ. حَرْثُ الزَّ
ْ
هْ وَ ال یَّ رِّ

ُّ
سْلَ هُمُ الذ 1. النَّ
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آتش جنگی افروختند، خداوند آن را خاموش ســاخت. و برای فســاد در زمین، تاش می کنند و 

 ،»
ً
رْضِ فَسادا

َ ْ
خداوند، مفسدان را دوست نمی دارد« نیز خداوند متعال با عبارت »وَ یَسْعَوْنَ فِ ال

کثر مفسران، عبارت »یسعون«  فساد انگیزی بنی اسرائیل را توصیف کرده است. با توجه به نظر ا

به تاش ســخت و مداوم و پیوســته بنی اســرائیل اشــاره دارد )فیض کاشــانی، 5	4	: 	، 50؛ آلوسی، 5	4	: 	، 

۹4	؛ طبرسی، 	7		: 	، 	4	(.

نَا اضْرِبْ 
ْ
همچنیــن خداونــد متعــال با عبــارت »لاتعثوا« در آیه: »وَ إِذِ اسْتَسْــى مُــوس لِقَوْمِــهِ فَقُل

قِ الِله  زْ بُوا مِنْ رِ وا وَ اشْــرَ
ُ
کُل مْ  بَُ ناس مَشْــرَ

ُ
 أ

ُّ
کُل  قَدْ عَلِمَ 

ً
ةَ عَیْنا جَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْــرَ َ کَ الْ بِعَصا

ید( زمانی را که موســی برای قوم خویش، آب  رْضِ مُفْسِــدینَ« )بقــره:0	(؛ »و )بــه یاد آور
َ ْ
وَ لاتَعْثَــوْا فِ ال

گاه دوازده چشمه آب  طلبید. به او دستور دادیم: عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن! نا

از آن جوشــید؛ آنگونه که هر یک )از طوایف دوازده گانه بنىاســرائیل(، چشمه مخصوص خود را 

ید و بیاشــامید و در زمین فســاد نکنید«، قوم  می شــناختند! )و گفتیم:( »از روزىهای الهی بخور

ی زمین نهی کرده اســت. با تدبر در خصوص معنای عبارت  بنی اســرائل را از ایجاد فســاد بر رو

یافت کــه عبارت »لا تعثــوا«، دارای معانی مختلفی از قبیل »لا تســعوا«، »لا  »لاتعثــوا« می تــوان در

تطغوا«، »اشــد الفســاد«، »لا تضربوا فی الارض« اســت )طبرســی، 	7		: 5، ۸5	(. این گونه نهی کردن از 

فساد در آیه شریفه، بدین معناست که مفسد فی الارض با حالت طغیان گرانه و تجاوزگری و با 

ی زمین از نقطه ای به نقطه دیگر گسترش دهد.  سرعت تاش می کند تا فساد را بر رو

 إِنَّ 
ً
 وَطَمَعا

ً
حِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا

َ
رْضِ بَعْدَ إِصْل

َ ْ
 فِ ال

ْ
 تُفْسِدُوا

َ
در آیه 56 ســوره اعراف نیز آمده اســت: »وَلا

ی زمین است  حْسِنِنَ«.1 منظور از فساد فی الارض، وسیع بودن فساد بر رو ُ نَ الْ یبٌ مِّ ِ قَرِ
تَ الّلَ رَحَْ

و عبارت »بعد إصاحها« قرینه ای اســت که ذهن را به معنای فســاد و صاح گســترده منصرف 

؟ع؟ می فرمایــد: خداوند به واســطه پیامبر و قــرآن، زمین را اصــاح کرد. بعد  می کنــد. امــام باقــر

ی، آمــدن هریک از انبیا، اصــاح بزرگ اجتماعی را بــه دنبال دارد و  از اصــاح، فســاد نکنیــد. آر

کلینی، 				: ۸، 5۸(. آیه  انحراف از آیین و دســتورات آنان، عامل فســاد و تباهی در جامعه اســت )

گیر را بیان می کند. در این آیه به همراه  60 سوره بقره: »... ولا تعثوا ف الارض مفسدین« نیز فساد فرا

کلمه »مفســدین«، »لا تعثوا« آمده که به معنای فســاد شــدید اســت. به نظر می رســد علت کنار 

که لغزش  هــم قــرار گرفتــن این دو کلمه، نهی از توجه و تعمد و روحیه فســاد انگیزی اســت؛ چرا

1.  »پس از اصاح زمین، در آن دست به فساد نزنید و خداوند را با بیم و امید بخوانید، قطعاً رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است«.
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غیرعمد و بدون قصد فتنه انگیزی، مورد عفو قرار می گیرد.

از مجموع آنچه گذشت روشن می گردد که از آنجایی که حفظ مصالح پنجگانه )مصلحت 

دیــن، مصلحــت عقــل، مصلحت نفــس، مصلحــت ناموس و مصلحــت مال( ضــرورت دارد، 

آنچه موجب تهدید و از بین رفتن تمام یا یکی از آنها شــود، نوعی عامل فســاد و تباهی اســت. 

 ، گیــر یا به صورت عــادت و تکرار گر عملــی به طور فرا تدبــر در آیــات پیشــین، بیان میــدارد که ا

یــک یــا چندیــن مصلحت مورد اشــاره را تهدیــد کرده و از بیــن ببرد، باید آن عمــل را تحت جرم 

»افســاد فی الارض« قرار داد. شــرط گستردگی افساد، یک شرط مستقل و تام جهت احراز افساد 

است؛ زیرا قدر متیقن تمامی آیات این است که برای احراز افساد فی الارض، افساد به صورت 

وســیع محقــق شــود. پــس چنانچــه افســاد به صــورت وســیع محقق شــده و قصــد افســاد احراز 

شــود، شــخص، مستحق مجازات افســاد خواهد بود. از طرفی هم، گاهی ممکن است افساد به 

صورت گسترده محقق نشود، اما شخص به صورت مستمر و پی درپی، سعی در تحقق افساد 

که همین  داشــته باشــد که در این صورت نیز مصداق مفســد فی الارض محسوب می شود؛ چرا

، چنانچه  ی، باعث فســاد وسیع و احراز گســتردگی می شود. به تعبیری دیگر تداوم و اســتمرار و

گســتردگی عمل ارتکابی و قصد در افســاد احراز شــود، تردیدی وجود ندارد که افساد فی الارض 

، گســترش وســیع احراز نشــود، شایســته اســت که به  صدق می کند، اما زمانی که در ابتدای امر

صورت پلکانی و ذو مراتبی عمل شــود؛ زیرا چنانچه به طور مســتمر و مداوم، ســعی در افســاد 

صورت پذیرد، در نهایت، گستردگی و قصد افساد نیز احراز می شود. 

4. شرایط احراز افساد فی الارض در قانون مبارزه با مواد مخدر

قانونگــذار در مــاده 45 الحاقــی قانون مبــارزه با مواد مخدر در بندهای الف تا ت، شــرایط احراز 

افســاد فــی الارض را بیــان می کنــد. بر اســاس بند الف مــاده 45 الحاقی، »در مواردی که مباشــر 

جــرم و یا حداقل یکی از شــرکا حین ارتکاب جرم، ســاح کشــیده یا به قصد مقابلــه با مأموران، 

ی به همراه داشته باشند، در حکم مفسد فی الارض می باشد«. قانون گذار  ساح گرم و یا شکار

در این بند، کیفیت را مورد توجه قرار داده و صرف به همراه داشتن ساح را باعث تحقق افساد 

فی الارض می داند. این در حالی اســت که شــخص ممکن اســت ساح به همراه داشته باشد، 

امــا آن را تســلیح نکند. بــا توجه به اینکه محاربه، یکی از مصادیق افســاد فی الارض محســوب 
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ی باشــد، این ایــراد مطرح  می شــود، چنانچــه اعــدام فــرد بــه جهــت محــارب شــناخته شــدن و

یــف محــارب آمده اســت: »المحارب هو کل مــن جرد ســاحه أو جهزه...«.  می شــود کــه در تعر

طبق این تعریف، شخص باید گلنگدن ساح را بکشد تا عنوان محارب بر او صدق کند. پس 

چنانچــه ســاح تجهیز نشــده و فقط همراه فرد باشــد، عنوان جهز و محــارب صدق نمی کند و 

نمی توان دامنه موضوعات را گسترش داد. 

عبارت »به قصد مقابله با مأموران« در نص ماده نیز از دو جهت قابل ایراد اســت: نخســت، 

اینکــه قصــد فرد از به همراه داشــتن ســاح، به راحتی قابل احراز نیســت؛ زیرا ممکن اســت که 

شــخص، ســاح را بــه قصــد دفــاع از خــود در برابر دوســتانش به همراه داشــته باشــد و در میان 

عموم، رعب و وحشت ایجاد نکند. دوم، چنین قیدی خاف شرع است؛ زیرا روایت و فتوایی 

یم که صرف وجود قصد مقابله با مأموران را برای محارب شناخته شدن کافی بداند.  ندار

چنانچه محاربه و افســاد فی الارض را دو جرم مجزا بدانیم و اعدام مرتکب به جهت مفســد 

ی باشــد، طبق تصریح متن ماده، باز هم نمی توان گفت که صرف  فی الارض شــناخته شــدن و

بــه همراه داشــتن ســاح، موجــب اثبات جرم افســاد فی الارض می شــود؛ زیرا برای احراز افســاد 

فــی الارض، همانگونــه که در بررســی آیات بیان گردیــد، معیارهای دیگری از جمله گســتردگی، 

ی است که در این بند به فساد وسیع و کیفیت  استمرار و سازمان یافتگی عمل ارتکابی، ضرور

عمل ارتکابی مباشر و شرکا، هیچ توجهی نشده است. 

طبق سیاق نگارش بند الف، در صورتی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب 

ی به همراه داشــته باشد،  جرم، ســاح کشــیده یا به قصد مقابله با مأموران، ســاح گرم یا شــکار

اصــل را بــر علــم و اطــاع ســایر شــرکا از وجود ســاح یــا قصد اســتفاده از ســاح قــرار داده و بار 

اثبــات عــدم علــم را بر عهده متهم گذاشــته اســت. این مطلب بــر خاف قاعده مقــرر در ماده 

144 قانون مجازات مبنی بر »لزوم احراز قصد مرتکب در رفتار مجرمانه« اســت. به موجب این 

گر یکی از افراد، ســاح کشــیده یا بــه قصد مقابله با مأموران، همراه خود ســاح گرم  بنــد، حتی ا

ی داشــته باشد، امکان تفســیری را فراهم می کند که مجازات تمامی شرکا را اعدام قرار  یا شــکار

گاه نباشد،  گر حامل ســاح، مجنون باشــد و شــریک دیگر از حمل ســاح آ دهد. بدین ترتیب ا

رافع مسئولیت کیفری نیست.

قانون گــذار در بنــد ب ماده 45 الحاقی مقرر میدارد: »درصورتی که مرتکب، نقش سردســتگی 
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)موضوع ماده 0		 قانون مجازات اسلامی( یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان 

کمتــر از هجــده ســال یا مجانین بــرای ارتکاب جرم اســتفاده کرده باشــد«، در حکم مفســد فی 

الارض اســت. در این بند به اســتفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده ســال یا مجانین برای 

ارتکاب جرم اشــاره شــده اســت. در واقع، قانون گذار با اشــاره به واژه »اســتفاده«، عاوه بر جنبه 

اجبار و تهدید، تشویق و ترغیب طفل و نوجوان و به عبارتی، هرگونه سوء استفاده از این قشر را 

ی کرده و دامنه شــمول مفســد فی الارض را توسعه داده است، بدون اینکه به کیفیت  جرمانگار

ی جامعه توجه کند. بــه عبارتی، بر اســاس این بند، صرف  عمــل ارتکابــی و آثــار آن عمل بــر رو

، باعث  استفاده از طفل و نوجوان کمتر از هجده سال یا مجنون برای ارتکاب جرایم مواد مخدر

صدق عنوان مفسد فی الارض می شود و طبق اطاق ماده، تفاوتی ندارد که از این اشخاص ـ به 

. عنوان مثال ـ برای پخش مواد مخدر بین پنج نفر استفاده شود یا پنج هزار نفر

بند پ ماده 45 الحاقی اشعار میدارد: »مواردی  که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این 

قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد«، 

ک  یکرد کیفی را ما در حکم مفسد فی الارض است. قانون گذار در این بند، سعی کرده است رو

قرار دهد، اما با وجود یکبار سابقه محکومیت حبس، افساد فی الارض را محقق دانسته است. 

: نخســت، اینکه بر اســاس متــون فقهی، فقط  نقدهایــی کــه بر این بند وارد اســت عبارتند از

جرایم حدی در صورت تکرار در مرتبه ســوم یا چهارم، به اعدام تبدیل می شــوند )طوســی، 	۸		: 0	، 

، از نظر فقهای شیعه پذیرفته شده نیست؛  	7( و تبدیل جرایم تعزیری به اعدام در صورت تکرار

که اعدام در مجازات های تعزیری جایی ندارد )مکارم شــیرازی، 5	4	: 	، 			؛ محقق داماد، 	۸		: ۸		(.  چرا

از آنجا که جرایم مواد مخدر در زمره جرایم تعزیری قرار می گیرند )فاضل مقداد، 404	: 4، 			؛ شهید اول، 

، باعث تبدیل به مجازات اعدام نمی شــوند. برخــی از روایات به  بی تــا: 	، ص7(، در صــورت تکــرار

گر حدود، دو مرتبه اجرا شــود، مجازات مرتکب در مرتبه سوم، اعدام  صراحت اشــاره دارند که ا

کلینی، 				: 4	، 55(. تصریح به حد، دال بر عدم جواز تسری حکم به جرایم غیرحدی  خواهد بود )

اســت. دوم، اینکه چنانچه گفته شــود تبدیل مجازات حدی به اعدام به جهت افســاد اســت 

پا کردن افســاد اســت،  و تکرار عمل و اصرار به آن، بیانگر عنصر روانی مرتکب و ســعی او در بر

، شــخص مرتکب  در جرایم تعزیری نیز باید همانند جرایم حدی، پس از ســه مرتبه اجرای تعزیر

در حکم مفســد فی الارض شــناخته شود، در حالی که قانون گذار در بند پ، پس از یک مرحله 
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 ، اجرای مجازات تعزیری بیش از 15 ســال حبس، مرتکب را در صورت تکرار جرایم مواد مخدر

بــه اعــدام محکــوم می کنــد. قواعــد فقهــی »درء« و احتیــاط در دمــاء، مانع صدور حکــم اعدام 

که با صرف یکبار محکومیت و تحمل مجازات و تکرار عمل، نمی توان شــخص  هســتند؛ چرا

ک احراز افســاد واقع می شــود که  را مصداق مفســد فی الارض دانســت و تکرار عمل، زمانی ما

حداقل برای مرتبه سوم باشد، نه مرتبه دوم. 

گــر از تفکیــک جرایم حدی و تعزیــری صرف نظر کرده و بگوییم کــه گاهی برخی از جرایمی  ا

مثل قاچاق مواد مخدر که عنوان خاصی در شرع ندارند، فسادش در جامعه بیشتر از جرایمی 

... تعیین شــده اســت، نقدی که همچنان بر  اســت که تحت عنوان خاص مانند زنا، محاربه و

ایــن بنــد وارد اســت این اســت که قانون گذار بــه کیفیت عمــل ارتکابی برای مرتبــه دوم توجهی 

گر شــخصی به دلیل ارتکاب  نکرده اســت. با توجه به اطاق این بند می توان نتیجه گرفت که ا

، به بیش از 15 ســال حبس محکوم شــده باشــد، پس از آزادی از زندان، خواه  جرایم مواد مخدر

ی که برای مصرف شــخصی خودش تهیه کرده، از او کشــف شود و خواه 10  یک گرم مواد مخدر

یع کرده باشــد، چنین شــخصی مصداق مفسد فی  کیلوگرم مواد مخدر بین افراد یک اســتان توز

ک گســتردگی افساد برای مفسد  الارض اســت و باید اعدام گردد. روشــن اســت که با اعمال ما

شناخته شدن مرتکب، بایستی بین این فرضها، تفاوت قائل شد. 

با توجه به مطالب فوق روشــن می شــود که قانون گذار در بندهای الف تا پ ماده مورد بحث، 

ســعی کرده برای احراز افســاد، کیفی گرایی را اعمال کند، اما همانگونه که بیان شــد، در هریک 

از بندها، همچنان یکســری خأهایی وجود دارد که بایســتی تکمیل گردد؛ زیرا به گســتردگی و 

ی افراد، توجه نشده است.  تأثیر عمل ارتکابی بر رو

یکرد کیفی گرایی بوده است، در بند ت  برخاف بندهای الف تا پ که سعی قانون گذار بر رو

ماده 45 الحاقی، کمی گرایی به صورت مطلق مطرح شــده و صرفا بر اســاس میزان مواد کشــف 

شــده، عنــوان مفســد فی الارض بر شــخص اطــاق می گــردد. در واقع، می توان چنیــن گفت که 

، بــرای برخی از مواد مخدر بیش از دو  قانون گــذار در بنــد ت مــاده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر

، بیش از ســه کیلوگرم را قرینه و نشــانه ایجاد فســاد به طور گسترده  کیلوگرم و در برخی مواد دیگر

ک »گســتردگی فســاد« در ماده 286 قانون مجازات را در  ، قانون گذار ما میداند. به تعبیری دیگر

قانون مبارزه با مواد مخدر با کمیت مواد مخدر تفسیر می کند. البته چنین تفسیری محل ایراد 
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ک کیفی اســت و نمی توان با کمیت مواد کشــف شده،  اســت؛ زیرا »گســتردگی عمل«، یک ما

، دال بر  گســتردگی را احــراز کــرد. از لحاظ عقلــی نیز نمی توان گفت کــه دو کیلوگرم مــواد مخدر

گســتردگی عمل نیســت، اما دو کیلو و 10 گرم، دال بر گستردگی عمل است. همچنین بر فرض 

کــه معیــار کمیــت مواد مخدر را مفســر گســتردگی قرار دهیــم، باز هــم نمی توان به همیــن معیار 

بســنده کرد؛ زیرا گاهی اوقات ممکن اســت افســادی محقق نشود و در نتیجه، نتوان شخص را 

مفســد نامید، مانند شــخصی که هیچ ســابقه ای در جرایم مواد مخدر ندارد، اما به قصد پخش 

ی می کنــد، درحالیکه به پخش مواد  ی و نگهدار ، دو کیلو و ده گــرم مواد را خریدار مــواد مخــدر

مخــدر اقدامی نکرده اســت. در واقع، در این مثال هنوز افســادی محقق نشــده تــا بتوان چنین 

شخصی را مفسد دانست. 

، فردی را که بیش از دو کیلوگرم مواد مخدر به همراه  قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر

داشته باشد، چون موجب نابودی نسل و جامعه می شود، مفسد فی الارض معرفی می کند. حال 

این ســوال مطرح اســت که قانون گذار بر چه اساسی، مواد مخدر بیش از دو کیلو گرم را موجب 

، باعث نابودی نســل نمی شــود، اما  نابودی نســل میداند؟ آیا یک کیلو و نهصد گرم مواد مخدر

دو کیلــو و پنــج گــرم، باعث نابودی نســل می شــود؟ ممکن اســت فردی که دو کیلــو و پنج گرم 

مــواد مخــدر دارد، آن را فقــط برای مصرف شــخصی خــود و خانواده معتادش تهیه کرده باشــد، 

بدون اینکه جامعهای را آلوده کند. در مقابل، فرد دیگری، یک کیلو و نهصد گرم مواد مخدر را 

یع می کند و حدود پنج شــش هزار نفر را آلوده می کند.  ی و همــه را بیــن افراد جامعه توز یــدار خر

ی می باشد. پس نمی توان صرف  این کار را هم مرتب تکرار کرده و چنین فعالیتی، منبع درآمد و

نصاب را معیار احراز مفســد قرار داد، باید در کنار کمیت، به کیفیت عمل مرتکب توجه شــود 

کــه تــا چه حــدی، عمــل ارتکابی باعث نابودی ســایر افراد جامعه شــده اســت. آیــات مرتبط با 

گر فرد باعث نابودی هزار نفر شــد، مصداق  افســاد فی الارض، عددی را ذکر نکرده اند که مثا ا

، در نظر  مفسد فی الارض است. برای تشخیص اینکه عملی، موجب نابودی نسل است یا خیر

ک قرار بگیرد، این اشکال  گرفتن صرف نصاب عددی، صحیح نیست؛ زیرا هر نصابی که ما

ک نابودی  همچنان وارد اســت. منطقی هم نیســت که پنج گرم اختاف مواد کشــف شده، ما

ی است که به کیفیت  نســل و مفســد فی الارض دانســتن و اعدام شخص شــود. بنابراین ضرور

فساد گستری، توجه بیشتری شود. کمیت و کیفیت، مباین یکدیگر نیستند. عرف باید بپذیرد 
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کــه عنــوان »مفســد فی الارض« بر مجرم صــدق می کند. در حمل و پخش یــک کامیون هروئین، 

کمیــت بــه اندازهای اســت که به هیچ وجه نمی توان گفت شــهری را فاســد نمی کند. شــخص 

یادی را آلوده کند.  ، افراد ز مرتکب در این فرض، شأنیت این را دارد که با این میزان مواد مخدر

، مقوله افســاد، ذاتا کمی نیســت و باید احراز شــود که عنوان مفســد بر مرتکب  به تعبیری دیگر

صدق می کند. در برخی موارد، کثرت کمی، باعث احراز مفسد می شود. 

، برای امور کیفــی، یک قدر متیقن در نظر گرفته می شــود. به عنوان مثال، در  در قوانیــن دیگــر

قانون مدنی، فرض قانون گذار بر این اســت که فردی که به ســن 18 ســال تمام شمســی رســیده 

باشــد، رشــید محسوب می شــود، مگر اینکه خافش ثابت شــود. ممکن است شخصی به سن 

ی توســط قاضی احراز شــود و بالعکس؛ یعنی  18 ســال تمام شمســی نرســیده باشــد، اما رشد و

شــخص به ســن 19 ســال تمام رسیده باشد، اما رشید محسوب نشــود. در مسأله مورد بحث نیز 

هرچند نمی توان به طور کامل، کمیت را کنار گذاشت، در کنار معیار کمیت، باید ضوابط کیفی 

از قبیل تأثیر عمل ارتکابی در محدوده وســیع یک شــهر یا یک اســتان و تکرار عمل ارتکابی به 

طــور مداوم نیز لحاظ شــود. طبق نظر کارشناســان، هرچند مبنا قــرار دادن بیش از دو کیلو گرم 

یکرد کمی گرایی محض،  ، معیار کمی معقولی به نظر می رســد، فاصلــه گرفتن از رو مــواد مخدر

ی افساد فی الارض نیز از بین  باعث می شود که مفسد واقعی شناسایی شود. فلسفه جرم انگار

گاهی به قانون و نصــاب تعیینی، برای  یشــه فســاد و تباهی اســت. مرتکبی که بــا علم و آ بردن ر

، یک کیلو و نهصد گرم مواد مخدر به همراه دارد و مرتب این  یع مواد مخدر در ســطح شــهر توز

گر در  ک قرار دادن صرف کمیت، مفســد محســوب نمی شــود، اما ا عمل را تکرار می کند، با ما

کنار کمیت، کیفیت نیز لحاظ شود، قطعاً عنوان مفسد بر چنین شخصی صدق می کند؛ چرا 

، در  ی در هر مرتبه، باعث آلودگی چندین هزار انسان می شود. از سوی دیگر که عمل ارتکابی و

خیلی از پروندهها، شخصی اجیر می شود تا مواد مخدر را جابه جا کند. در واقع، شخص برای 

ی دســت میزنــد و علیرغم اینکه به حمل  رهایــی از شــرایط وخیم اقتصادی خود، به چنین کار

گاه نیســت و صرفا به او دســتور داده شــده که این بســته را  ، علم دارد، از میزان آن، آ مواد مخدر

ی فقط پس از کشــف، متوجه می شــود که میزان مواد مخدر چه اندازه بوده است.  حمل کند. و

، چنانچه میزان مــواد مخدر بــه حد نصاب  طبــق بنــد ت مــاده 45 قانــون مبارزه با مــواد مخــدر

تعیینی در قانون برسد، شخص، مفسد محسوب می شود، بدون اینکه به عنصر روانی مرتکب، 
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، در  توجهــی صــورت گیرد. پیشــنهاد می شــود قانون گذار در مــاده 45 قانون مبارزه با مــواد مخدر

گر شــخصی، مرتکب جرایم مواد مخدر شــده و مواد  کنار کمیت تعیین شــده، مقرر دارد که: »ا

مکشــوفه، کمتر از حد نصاب مقرر باشــد، در صورتی که اســتمرار عمل ارتکابی یا تأثیر گسترده 

ی افراد یک شــهر احراز گردد، مفســد شــناخته می شــود«. همچنین می توان  عمل ارتکابی بر رو

تبصره دیگری با این مضمون اضافه کرد: »در نصاب های تعیین شده، فرض قانون گذار بر این 

است که شخص، مفسد است«، اما پیش بینی نماید که می تواند خاف آن اثبات گردد.

5. چگونگی احراز شرایط افساد فی الارض

ک عمل است؛ زیرا  آیات قرآن، بیانگر این مطلباند که برای احراز افساد فی الارض، کیفیت، ما

گستردگی، استمرار و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی که در آیات به آنها اشاره شده، 

کیفــی هســتند، نــه کمی. قانون گذار در بند ت مــاده 45 قانون مبارزه با مواد مخــدر با معیار قرار 

ی تفسیر کرده است که با آیات  قرآن هماهنگی ندارد. برای روشن  دادن کمیت، این قیود را طور

 ، شــدن مفهــوم و تطبیق قیود گســتردگی، اســتمرار و ورود خســارت عمده در جرایــم مواد مخدر

، چگونه و توســط چه کســی باید تعیین شــود؟ از نظر  بایــد مشــخص گردد کــه معیارهای مذکور

امام خمینی،شــارع مقــدس در القای خطاب ها، همانند دیگران اســت و اصطاحِ مخصوص 

ی که در بردارنده احکام هســتند و تشــخیص  و زبان خاصی ندارد. بنابراین فهم آیات و اخبار

، می توان  موضوعــات و مصادیق، به عرف عام موکول می شــود )امام خمینــی، 7۹		: ۹		و0		(. ازاین رو

گــذار کــرد. پس از  تشــخیص موضوعــات احــکام و تطبیــق عناویــن بــر مصادیــق را بــه عــرف وا

پذیــرش عــرف بــه عنوان مرجع احراز موضوع در عالم خارج از ذهن، در مرتبه بعدی باید روشــن 

ی را دارد؟ در موضوعات عرفی، رجوع به کارشــناس  شــود که چه کســی صاحیت چنین احراز

پذیرفته شــده اســت )حاجی ده آبادی، ۹4		: 07	(. در زمینه موضوع مورد بحث نیز احراز افســاد که از 

امور خارجی اســت، از طریق ارجاع به کارشــناس صورت می گیرد، اما چنانچه قاضی، شــک و 

تردید داشــته باشــد، باید تــا حصول اطمینان، تحقیقات خود را ادامــه دهد. همچنین چنانچه 

نظــر کارشــناس، علم آور نباشــد، تبعیــت از آن برای قاضی، الزامی نیســت؛ زیرا طبــق ماده 199 

قانــون مجــازات، حجیــت علم قاضی از ادله اثبات جرایم محســوب می شــود و طبــق ماده 161 

قانــون مجــازات، علم قاضی بر ســایر ادله، مقدم اســت. در مبحث مورد نظــر نیز علم قاضی بر 
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نظر کارشناسان مقدم است، مگر اینکه استدلال کارشناسان، علم قاضی را زایل کند.

در قیــود مذکــور بــرای احراز افســاد، اجمــال و ابهــام مفهومی وجود دارد. روشــن شــدن مفهوم 

گاه نیازمند است. با توجه به مرجعیت عرف  چنین قیودی به بررسی و نظر افراد متخصص و آ

در حــوزه مفاهیــم، کارشــناس با رجوع به عــرف و معلومات خود در زمینه تخصصی، مســائل را 

، کمیتهای  روشــن میســازد. قانون گــذار در بنــد ت مــاده 45 الحاقی قانون مبــارزه با مواد مخــدر

ی جهت مفســد دانســتن  مطــرح شــده را کــه از نظر کارشناســان نشــأت گرفته، بــه عنوان معیار

مرتکــب مطــرح کــرده اســت. این در حالی اســت که نظر کارشــناس بایــد با عرف، عقل و شــرع 

هماهنگی داشــته باشــد. مســأله، ایراد داشــتن میزان تعیین شــده مواد مخدر در قانون نیست، 

بلکــه قانون گــذار نبایــد صرفا کمیــت را معیار قرار دهــد. عاوه بر کمیت، باید بــه کیفیت عمل 

، احــراز موضوع و ســنجش میزان و آثار فســاد  ارتکابــی نیــز توجه شــود. برای رســیدن بــه این امر

ناشی از عمل مرتکب و رابطه استنادی بین فعل مرتکب و نتایج حاصل شده، امری تخصصی 

اســت کــه در حــوزه صاحیــت هیأت کارشناســی می باشــد. اینکه در بنــد ت مــاده 45 به طور 

، کمتر از  مطلق، کمیت مبنا قرار داده شــود، صحیح نیســت؛ چهبســا ممکن است مواد مخدر

حد نصاب باشد، اما هیأت کارشناسی احراز کند که این مواد در منطقه وسیعی پخش شده و 

باعث نابودی چندین هزار نفر گشته است. همچنین ممکن است فردی بارها و بارها، به جرم 

یادی در جامعه شــده باشد، اما چون هر  یع مواد مخدر دســتگیر شــود و باعث اعتیاد افراد ز توز

ی، از حد نصاب لازم برای اعمال مجازات اعدام کمتر است،  دفعه، میزان مواد کشف شده از و

صرفا مدتی را در زندان به سر برده و سپس آزاد شود. در چنین مواردی، نه تنها مجازات حبس، 

باعــث اصــاح او نمی شــود، بلکه پس از ســپری کردن مدت زنــدان، قویتر و ســازمان یافته تر به 

عمــل مجرمانــه خود اقدام کرده و باعث اخال در نظام می شــود. قیود چهار گانه کیفی مندرج 

 ،» در ماده 268 قانون مجازات، یعنی: »به طور گســترده«، »اخال شــدید در نظم عمومی کشــور

»خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی« و »سبب اشاعه فساد 

و فحشــا در حــد وســیع«، باید در مــورد مرتکبین مواد مخدر نیز مدنظر قــرار گرفته و با احراز این 

قیود، عنوان افساد صدق کند. بنابراین رفع ابهام از قیود احراز افساد فی الارض به صرف تعیین 

، نه با عرف ســازگار اســت، نه با عقل و نه با شــرع. در هیچ یک از آیات  نصاب برای مواد مخدر

ک قــرار گیرد،  و روایــات، بــرای احــراز افســاد، به کمیت اشــاره نشــده اســت؛ زیرا هــر کمیتی ما
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بــاز اشــکال می شــود که پنــج گرم اختاف، نمی تواند باعث مفســد دانســتن شــخص شــود. در 

نتیجــه، کارشــناس بــرای رفع ابهــام از مفاهیم، باید در کنــار کمیت، به کیفیت عمــل ارتکابی، 

تداوم و خســارت هایی که آن عمل به بار م یآورد، توجه کند. ممکن اســت شخصی، سال ها به 

صورت عمده، مواد مخدر قاچاق کند، ولی خودش در عملیات اجرایی شرکت نکند و حمل 

ی صورت بگیرد. چنین شــخصی مصداق بارز مفسد فی  یع مواد مخدر توســط نیروهای و و توز

الارض است؛ زیرا هم گستردگی فساد، هم استمرار عمل و هم ورود خسارت عمده به تمامیت 

جســمانی افــراد محرز اســت. قانون گذار هــم در ماده 286 قانــون مجازات، معاونت وســیع را در 

حکم افساد دانسته است. پس به نوعی خود قانون گذار در قانون مجازات، به طور ضمنی بیان 

ی جامعه است.  میدارد که آنچه مهم است، تأثیر عمل ارتکابی بر رو

6. تعارض قانون مبارزه با مواد مخدر با قاعده احتیاط در دماء

مفاد اجمالی قاعده »احتیاط در دماء« آن است که نسبت به خون انسانها باید دقت شود و به 

گونه ای حکم صادر و اجرا گردد که به امتثال حکم واقعی شــرعی، یقین حاصل شــود. چنانچه 

شــبههای حاصل شــود، این شــبهه در حکم یقین بوده و به منزله آن اســت که نســبت به عدم 

جواز صدور و اجرای حکم مرگ، یقین حاصل شــده باشــد. قاعده فقهی مورد بحث بر اهمیت 

جــان و حفــظ آن دلالــت دارد. وظیفه عمل بــه این حکم کلی، بیش از همه بــر عهده قانون گذار 

کم بر تعیین و اجرای مجازات مرگ که در شــبهه  اســت. احتیاط در دماء، قاعدهای اســت حا

موضوعیــه و حکمیــه جریان دارد. پس شایســته اســت کــه قانون گذار به آن توجــه و عمل نماید 

)محقــق دامــاد، 	۸		: 		(. قاعــده احتیــاط در دمــاء در شــبهه موضوعیــه، در صدور حکــم اعدام به 

وسیله قضات، نمود مییابد. با توجه به لزوم رعایت احتیاط در دماء، قضات باید به پرونده های 

جرایم منجر به مجازات مرگ، با احتیاط رسیدگی کنند؛ زیرا حکم نادرست به مجازات اعدام، 

منجــر بــه از دســت رفتن جان یک انســان می شــود و این، اشــتباهی جبرانناپذیر اســت. به کار 

یادی، جلوی حکم نادرســت اعدام را میگیرد. با تمســک به قاعده  بــردن ایــن قاعده، تا اندازه ز

فقهی »درء« نیز می توان گفت که در نظام کیفری اســام، اصل بر برائت اســت و با کوچکترین 

شبهه ای، مجازات )حدود، قصاص و تعزیرات( برداشته می شود. 

، به  ، قانون گــذار در برخی موارد بر اســاس میــزان مــواد مخدر در قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر
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مجــازات اعــدام حکــم داده اســت و همــان گونــه کــه بیان گردیــد، در صــورت احراز افســاد فی 

الارض، مجــازات اعــدام تعییــن میگردد. حــال آنکه برای وضع مجــازات اعدام، ابتدا بایســتی 

صدق عنوان افســاد فی الارض بر مرتکب، احراز شــود و هرگاه شــک و شــبه های حاصل شــود، 

ک قرار  قواعــد فقهــی »احتیــاط در دمــاء« و »درء« اعمال می شــود. چنانچه کمیت محــض، ما

گیرد و بدین طریق، بدون توجه به ضابطه های کیفی و استمرار داشتن یا نداشتن و ایجاد فساد 

گسترده در سطح جامعه، عنوان افساد صدق کند، با قاعده فقهی احتیاط در دماء در تعارض 

خواهــد بــود. در صورتــی کــه هرگاه در صــدق یک عنوان بر شــخصی، تردید شــود، اصل بر عدم 

یافت که قاعــده احتیاط در دماء، بــه کیفیت گرایی  صــدق عنــوان اســت. بنابراین می تــوان در

ارشاد می کند. گاهی کمیت مواد مخدر به اندازهای است که با ضوابط کیفی، متناسب است 

و عنــوان افســاد فــی الارض صــدق می کند. بــرای نمونه، زمانی کــه فردی یک کامیــون کوکائین، 

یع می کند، بدون شک، کثرت کمیت، باعث احراز افساد می شود.  حمل و آن را در بین افراد توز

، تردید شود،  گر در اینکه کثرت کمیت، به اندازه ای اســت که عنوان افســاد، احراز شــود یا خیر ا

قاعــده احتیــاط در دمــاء اقتضــا می کنــد که قانون گذار به ســمت کیفــی گرایی رفتــه و از طریق 

ی افراد توجه کند.  هیأت کارشناسی به صورت دقیق، به میزان تأثیر عمل ارتکابی بر رو

نتیجه گیری

قانــون مجــازات اســامی، افســاد فی الارض را جرم مســتقلی در نظــر گرفته و در مــاده 286 برای 

: ارتکاب جنایت  احراز آن، شــرایطی را تعیین کرده اســت. از جمله این شــرایط عبارت است از

علیه تمامیت جســمانی افراد به طور گســترده، ورود خســارت عمده به تمامیت جســمانی افراد 

، به دلیل اینکه برخی از  و اشــاعه فســاد در حد وســیع. قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر

مرتکبیــن جرایــم مواد مخدر را در حکم مفســد فــی الارض می داند، برای آنهــا مجازات اعدام را 

مقــرر کــرده اســت. قانون گذار در قانون مبــارزه با مواد مخدر با لحاظ کمیت مواد مخدر کشــف 

شــده، شــرایط مذکــور در مــاده 286 قانون مجازات )گســتردگی، ورود خســارت عمده و اشــاعه 

فســاد( را تفســیر می کند. این در حالی اســت که گستردگی عمل، ورود خسارت عمده و اشاعه 

ک های  کهــای کیفــی هســتند و قابلیت اندازهگیــری ندارنــد. بنابراین نمی تــوان ما فســاد، ما

ک کمی، تفسیر و ابهام آنها را رفع کرد. با بررسی آیات و روایات مرتبط با افساد فی  کیفی را با ما
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الارض نیز در می یابیم که معیارهای احراز جرم افســاد فی الارض، وســیع و گســترده بودن عمل 

ک های  ، طبق آیات قرآن کریم، ما ارتکابی و استمرار و عادت به انجام آن است. به تعبیر دیگر

ک عددی. مهم این  ی افراد جامعه، مورد توجه می باشــد، نه ما کیفــی و میــزان تأثیر فســاد بر رو

یشه فساد در جامعه  اســت که با اعمال مجازات هایی چون اعدام برای مفســدین فی الارض، ر

ی از مفســدین  ، بســیار ک قرار دادن کمیت در جرایم مواد مخدر از بین برود، در حالی که با ما

ک  فی الارض، نه تنها از بین نمی روند، بلکه روزبه روز سازمان یافته تر عمل می کنند؛ چون با ما

قرار دادن کمیت، فردی که حدود ده گرم کمتر از نصاب تعیینی مواد مخدر را به همراه داشته 

باشــد، به اعدام محکوم نمی شــود و چهبسا پس از تحمل مدت زمانی از حبس، مجازات های 

ی اعمال شده و مجددا باعث آلودگی جامعه می شود. چنین فردی  جایگزین حبس در حق و

در حقیقت، باعث ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد به طور گسترده و اشاعه فساد 

ی کشــف نشــده، مفســد فی  در زمین شــده اســت، اما فقط به خاطر اینکه حد نصاب مقرر از و

الارض محسوب نمی شود. البته به طور مطلق نمی توان گفت  که معیار کمی تعیینی در قانون، 

یــرا قانون گــذار در هــر حال، بایســتی حد نصابــی را مقرر کنــد و کیفی گرایی  نادرســت اســت؛ ز

تی همراه خواهد بود. شایســته اســت قانون گذار در قانون مبارزه  محض نیز در عمل، با مشــکا

، هر دو معیار »کم« و »کیــف« را مدنظر قرار دهد؛ با این توضیــح که »کم« را مبنا  بــا مــواد مخــدر

قرار داده و ضوابط کیفی، مانند تأثیر عمل ارتکابی در حد وسیع، استمرار و سازمان یافته بودن 

عمل ارتکابی را به عنوان مکمل قرار دهد تا بدین طریق، مفسدان واقعی شناخته شوند. 

منابع 
قرآن کریم.. 1
آلوسی، سید محمود. )1415ق(. روح  المعانی فی تفسیر القرآن  العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة.. 2
، جمال الدین محمد بن مکرم. )1405(ق. لسان العرب، قم: المکتبة المرتضویة.. 3 ابن منظور
باقری، ابراهیم. )1398ش(. »موضوع شناســی محاربه و افســاد فی الارض در فقه و حقوق اســامی«، نشــریه پاســخ، )15 و 16( ، . 4

.58-21
ی افساد فی الارض«، مجله فقه و حقوق، سال دوم، شماره . 5 بای، حسینعلی. )1384ش(. »سیری در مستندات فقهی جرم انگار

هفتم، 59-33.
کید بر شرکت در قتل«، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه . 6 حاجی ده آبادی، احمد. )1394ش(. »مرجع احراز موضوع قانون با تأ

، دوره هفتم، شماره اول، 123-99. شیراز
حر عاملی، محمد بن الحسن. )1409ق(. وسائل الشیعة، قم: موسسه آل البیت.. 7
خمینی، سید روح الله. )1379ش(. کتاب البیع. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.. 8
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )1322ش(. المفردات فی غریب الفاظ القرآن، تهران: المکتبة المرتضویة.. 9

شهید اول، محمد بن مکی العاملی. )بیتا(. القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید.. 10



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

210
 14

02
ن 

ستا
زم

 و
ییز

 پا
م/

دو
ره 

ما
ش

ل /
 او

ال
س

 / 
صر

عا
ی م

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

صادقی تهرانی، محمد. )1410ق(. الفرقان، تهران: وزارت ارشاد.. 11
طباطبایی، سید محمدحسین. )1374ش(. المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسامی.. 12
طبرسی، فضل بن حسن. )1412ق(. جوامع الجامع، تهران: دانشگاه تهران.. 13
14 .. ــــــــــــــــــــ . )1372ش(. مجمع البیان، تهران: ناصر خسرو
طوسی، محمد بن الحسن. )1386ش(. تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسامیة.. 15
فاضل مقداد، جمال الدین بن عبدالله. )1404ق(. التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، قم: مکتبه آیه الله مرعشی.. 16
فراهیدی، خلیل بن احمد. )1414(ق. کتاب العین، تهران: اسوه.. 17
18 .. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. )1420ق(. القاموس المحیط، بیروت: دارالفکر
19 .. فیض کاشانی، مامحسن. )1415ق(. تفسیر الصافی، تهران: صدر
، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.. 20 قرائتی، محسن. )1383ش(. تفسیر نور
کلینی، محمد  بن  عقوب. )1363ش(. الکافی، تهران: دارالکتب الإسامیة.. 21
گلپایگانی، سید محمدرضا. )1412ق(. الدرّالمنضود فی أحکام  الحدود، قم: دارالقرآن الکریم.. 22
، بیروت: دار احیاء التراث العربی.. 23 . )1403ق(. بحار الانوار مجلسی، محمد باقر
محقق داماد، سیدمصطفی. )1386ش(. قواعد فقه بخش جزایی، تهران: مرکز نشر علوم اسامی.. 24
. )1425ق(. تعزیر و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب؟ع؟.. 25 ی، ناصر مکارم شیراز
مومن، محمد. )1382ش(. »کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی الارض«، قم: مجله فقه اهل بیت، )35(، 62-3.. 26
هاشــمی، ســید حسین. )1395ش(. »نقد فقهی- حقوقی استقال جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسامی سال 92«، . 27

مجله حقوق تطبیقی، شماره 2، 146-124.
28 .. هاشمی شاهروردی، سید محمود. )1387ش(. بایسته های فقه جزا، تهران: دادگستر


